
سردبير

ــيوه هاي مناسب كار با آنان مواجه مي شويم. البته  كودكان و ش
در سال جديد بر آن هستيم كه به اين ابهام ها از طريق نوشته ها و تحقيقات صورت 

گرفته پاسخ دهيم. در اين جا به ذكر اين نكته اكتفا مي كنم كه آموزش هر موضوع 
ــميت و سازمان يافتگي دورة ابتدايي برخوردار نيست. بلكه منظور از  در اين دوره، از رس

آموزش، آماده سازي و ارائة مفاهيم پايه و اوليه و پيش نياز براي دورة بعدي است؛  به عبارت 
بهتر، آماده كردن كودكان از طريق پرورش حواس، فراواني شنيده ها و ديده ها و بيان مطالب 

و كسب تجربه هاي پيش نياز مقدم بركار رسمي.
ــاله متن كتابي را بخوانند، يا چيزي را بنويسند و  ــت كودكان 6-5 س براي مثال، قرار نيس

حروف الفبا را به سبك كلاس اول ياد بگيرند، بلكه شنيدن دربارة حروف، دريافت اصوات و ديدن و 
بازي كردن با حروف، مشاهدة آثار نوشتاري، تقويت ماهيچه هاي چشم و دست (ماهيچه هاي ظريف 

و كوچك)، تصويرخواني از راست به چپ و غيره، مقدم بر خواندن و نوشتن است. هم چنين شنيدن 
صوت زيباي قرآن و داستان هاي زيبا دربارة مفاهيم قرآن از زبان ائمه اطهار، مقدم بر خواندن و نوشتن 
از روي متن كتاب آسماني است. در اين باره سؤال هاي بسياري مطرح شده اند كه ان شاءاالله از طريق مقاله 

به آن ها پرداخته خواهد شد.
 آموزش مدرن و به كارگيري انديشه هاي نوين و روش هاي نو و فناورانه در برنامه هاي دورة پيش  از 

دبستان چه جايگاهي دارند؟
آموزش مدرن بر اين نكته تأكيد دارد كه با نشانه گرفتن استعدادهاي دروني فراگيرنده، او را براي توليد 

ــه و دانش آماده كند. در بياني اجمالي مي توان گفت آموزش و پرورش مدرن داراي ويژگي هاي زير  انديش
است:

- كودكان را به جلو حركت مي دهد.
- به دنبال آن است كه آن چه هست را به وضعيت مطلوب تر تحول بخشد.

- به دنبال تحليلي است و دانش آموز و كودك را منتقد، محقق و پيشرو مي خواهد.
- خواهان آن است كه فرد، ديگران را بشناسد و درك كند و با آن ها مفاهمه و تعامل داشته باشد.

- مطلق نگر نباشد و آزادانديشي را ترويج مي دهد.
- امكان توسعة توانايي ها و ظرفيت هاي افراد را فراهم مي آورد و نگاه آنان را با احترام به گذشته، به حال و آينده 

معطوف مي دارد.
بنابراين تغيير از آموزش سنتي به آموزش مدرن كه مبتني بر فناوري اطلاعات است و با ورود رايانه و ارتباط چندرسانه اي 

(مولتي مديا)، عرصة تعليم و تربيت را دستخوش تحول عظيمي كرده است، بايد سرلوحة كار مربيان قرار گيرد. در اين مدل، 
تغيير از آموزش سنتي به مدرن، گذر از يادگيري سطحي به يادگيري عمقي و از حفظ كردن و تكرار رويدادها به تحليل كاربرد 

و ارزش يابي و سازمان دهي عناصر در قالب و ساختاري نو، از مهم ترين حوزه هاي تغيير در سال هاي اخير به شمار مي رود كه بايد در 
برنامه ريزي كلان به ديد و نظر دست اندكاران بيايد و از اين زاويه به مسئلة برنامه ريزي بنگرند و مسئوليت خود را به انجام رسانند.

گفتني است، استفاده از فناوري نوين در مراكز پيش دبستان فعلي البته به تجهيزات سخت افزاري محدود نمي شود، بلكه نيازمند 
برنامه ريزي دقيق و گسترده براي تهية محتواي آموزشي مناسب، آگاهي از امكانات چندرسانه اي، استفاده از مربيان آموزش ديده و مسلط بر 

اين مقوله، ايجاد فضاي مناسب براي يادگيري و ايجاد بسترهاي كارامد براي استفاده از اينترنت و مواردي از اين دست است.
اميدوارم كه در فصل تابستان، مربيان، مديران و كارشناسان با فراغ بال بيشتري به بهسازي برنامه ها بينديشند و از طريق شناخت شيوه هاي 

نوين و ارتباط با خانواده ها، به درك عميق تري از كودكان نائل آيند.
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